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من عقب نشینی نمی کنم

من میدون هســتم، میدون دوم، عاشق سوفیا.  �
بابای ســوفیا اما عاشــق من نیست و روی مسائل 
دیگری حســاس اســت. یک بار هم من بلند شدم 
رفتم خواســتگاری. بابای سوفیا گفت به نظر من تو 
صلاحیت لازم را برای خواســتگاری ســوفیا نداری. 
مــن گفتم اگر محاســن خــود را اضافــه کنم چی؟ 
بابای ســوفیا گفت باشه. من هم که دیدم برای تأیید 
صلاحیت بنده شــرطی جز محاســن نیست، سریع 
حُســن هام را اضافه کــردم و بر محاســنم افزودم. 
ســپس بابای ســوفیا گفت تو الان لیاقتش را داری 
در خواستگاری شــرکت کنی. شما از کجا خواستگار 
می شوی؟ من گفتم از اصفهان. خلاصه سوفیا خیلی 
دختر خوبی اســت و همه بهش نظــر مثبت دارند. 
طوری که از شــهرهای مختلف اعلام خواســتگاری 
کــرده بودند. خلاصه رقابت فشــرده ای بود و من با 
چندبار تکرارکردن، نظر ســوفیا را جلب کردم. سوفیا 
که دیــد من دارم تکــرار می کنم آمد پــای صندوق 
امانات و گفت مــن نظرم به میدون اســت. میدون 
خواستگار اصلح من است. بابای سوفیا اما می دانید 
که از من دل خوشی ندارد و حتی چشم هم ندارد من 
را ببیند. به همین دلیل تا ســوفیا اوکی را داد، بابای 
سوفیا پرید وســط که «اوهوکی مگه الکیه؟ میدون 
اصلا صلاحیت ندارد. من با شهرداری صحبت کردم 
باید عقب نشینی کند». آقا من را می گویی؟ تا حالا تو 
عمرم این قدر به ســوفیا نزدیک نشــده بودم. خلاصه 
بابای ســوفیا زد زیر میز بازی. من داد زدم: «ســوفیا... 
وایســا... من دوباره میام خواســتگاریت». تا دیروز که 
پا شدم رفتم خواســتگاری دیدم اصلا این دفعه بابای 
سوفیا من را از دور رقابت ها گذاشته کنار. من داد زدم 
سوفیا... سوفیا... ســوفیا داد زد میدون... میدووون... 
خلاصه من عاشق سوفیا هســتم اما سوفیا را باباش 
نمی دهد به من. بابای ســوفیا گفته باید عقب نشینی 
کنم و از مواضعم کوتاه بیایم. من بهش می گویم من 
میدون هســتم، خونه قدیمی نیستم که عقب نشینی 
کنــم. من میدون اصلی هســتم. میــدون دوم. بابای 
سوفیا گفت اون که پیچ شــمرون بود و عقب نشینی 
نکرد مــن روش پل زدم. تو که یک میدون ســاده ای. 
می دهم دست بچه های شهرداری تهران مثل میدون 

ولیعصر زیرت پاساژ بزنند.
نتیجه گیری

صلاح سوفیای خویش بابای سوفیا داند.
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کارتون خواب

پیشنهاد

زندگي سیاسي یك مرد
«هفتاد سال پایداري» خاطرات حسین شاه حسیني 
به کوشــش «امیر(بهــروز) طیرانــي» در دو جلد 
از ســوي انتشــارات چاپخش منتشر شــده است. 
شاه حسیني از همراهان مصدق و فعالان ملي شدن 
صنعت ایران، جوان ترین دولتمرد و فعال سیاســي 
آن زمان و شــاید تنها بازمانده آن نسل است. او در 
کنار کار سیاســي، در حوزه ورزش هــم فعال بود. 
هم زمان در ســه رشــته والیبال، فوتبال و بسکتبال 
فعالیــت مي کــرد. اواخر دهه ۲۰ عضــو تیم ملي 
راگبي و کاپیتان تیم شــد. رژیــم که از فعالیت هاي 
سیاســي او آگاه بود او را از ورود به عرصه میادین 
ورزشــي منع کرد و تا پایان عمر رژیم تنها تماشاگر 
میادین ورزشي بود. شاه حسیني در جریان فعالیت 
در نهضت مقاومت دو بار بازداشــت و زنداني شد. 
بار اول ســال ۳۲ و بار دیگر ســال ۳۶. با تشــکیل 
جبهه ملي دوم در ســال ۳۹، شاه حسیني نیز به آن 
پیوســت و مسئولیت ســازمان محلات جبهه ملي 
ایران و گویندگي حوزه بانوان جبهه ملي را برعهده 
گرفت. بار دیگر سال ۴۱ در جریان کنگره جبهه ملي 
در تهرانپارس بازداشــت و ســال ۴۲ آزاد شد. سال 
۵۷ در کمیته اســتقبال از امام، مســئول تدارکات و 
مسئول حفاظت بخشــي از فرودگاه شد. در دولت 
بازرگان، رئیس ســازمان تربیت بدني و کمیته ملي 
المپیك شــد. در دولت شــهید رجایي باوجود ابراز 
تمایــل به همکاري با او، اما از دولت کناره گرفت و 
ســال ۶۰ هم از ریاست کمیته ملي المپیك استعفا 
داد. اویل دهه ۷۰ در کنار مهندس سحابي، معین فر 
و دکتر یزدي جمعیت تلاشگران آزادي انتخابات را 
پایه گذاري کرد. شاه حســیني یکي از اعضای هیأت 
متولیان قلعه احمدآباد اســت. جلد نخست کتاب 
خاطرات او حاصل بیش از ۴۰ جلســه گفت وگو در 
قالب تاریخ شفاهي از خاطرات شاه حسیني تا سال 
۶۰ اســت که در سال ۸۶ انجام شــده و جلد دوم 
ماحصل ۲۰ جلســه گفت وگو در سال های ۹۲ و۹۳ 
است که بیشــتر خاطرات شاه حسیني از چهره ها و 

فعالان سیاسي زمان خود را دربر مي گیرد.

روایت

چند روز پیش دندان پزشکی بودم. رفاقتی داریم. 
معمــولا در بین کار دردناک دنــدان از هر دری هم 
ســخنی می رود. دامنه صحبت این بار به انتخابات 
آمریکا کشیده شــد و ترامپ، که چقدر نادان است 
و بعد به آثار ســوء تاجرپیشــگی سیاســتمداران و 
نتایج تهدیدآمیز آن در عرصــه قدرت. به اردوغان 
و لولا در برزیل هم اشــاره ای شــد تا بعد حرف ها 
حرف آورد و به سندرز رسید. دوست دندان پزشکم 
پاره ای از ســخنان ســندرز را با لبخند و طعنه بیان 
می کرد به گونه ای که گویــی درباره خواب و خیال 
یک ایده آلیســت صحبت می کند. اجازه می خواهم 
از همین جا از آن گفت وگوی دوستانه کمی فاصله 
بگیــرم و به نکته اصلــی این یادداشــت بپردازم. 
راستش او از جهتی شاید حق داشت ولی از جهت 
دیگــر نه. توضیح می دهم. ســخنان برنی ســندرز 
-یکــی از دو نامــزد حزب دموکــرات در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریــکا- عدالت جویانه ولی در 
ساختار فعلی سیاسی- اقتصادی، شاید تا حدودی 

غیرواقعی بنماید. 
مثلا معتقد است شرکت های دارویی -بخوانید 
مافیــای دارویی- را بایــد ادب کرد آنها خون مردم 
را در شیشــه کرده اند. (برداشت از من است!) یا به 
دنبال تحــول در نظام فعلی خصوصــی درمان و 
پوشــش عمومی درمانی است. با قدرت های بزرگ 
نفتی و اسلحه ســازی درافتاده، سیســتم مالی آن 
کشــور را به نفع درصد ناچیزی از خیلی پول دارها 
می دانــد و خواهان اعمال مالیات ســنگین بر آنها، 
به ترتیبی اســت که شــکاف میــان دهک های بالا 
و پایین کمتر شــود، یا اســتراتژی اصلی سیاســت 
خارجی آن کشــور در خاورمیانه و به ویژه در ارتباط 
با اســرائیل و مســلمانان را زیر ســؤال می برد و از 
این قبیل. ازهمین روســت که طرفــداران اصلی او 
جوانان و دانشــجویان هســتند و در برابر، حامیان 
سایر نامزدها را بیشــتر گروه های سنی بالاتر -مثل 
بوروکرات ها و ســرمایه دارها- به عنوان اصلی ترین 
پشتیبانان سیستم کنونی تشکیل می دهند. سخنان 
ســندرز گاهی مرا به یــاد مواضــع اوبامای جوان 
در هشــت ســال پیش و قبل از انتخــاب به عنوان 
رئیس جمهوری می اندازد. شــعار اصلی اوباما در 
آن زمان «تغییــر» بود. حالا مهم ترین ســؤالی که 
در ذهن نقش می بندد، این اســت که اوباما پس از 
انتخاب شدن تا چه اندازه توانست به وعده «تغییر» 
عمــل کند؟ پاســخ البته نســبی اســت ولی کاملا 
امیدوار کننده نیست، زیرا اگر چنین بود امروز سندرز 
نیازی به طرح چنین شــعارهای رادیکالی نداشت. 

فاصله آشــکار امروز او با سندرز هم از همین زاویه 
قابل ارزیابی اســت. کاری که اوباما هفته گذشــته 
در تهدیــد کنگره مبنی بر وتــوی مصوبه اش علیه 
عربستان سعودی به دلیل ایفای نقش در حملات 
۱۱ ســپتامبر داشــت، تأســف آور و غیرقابل گذشت 
اســت، یا همراهی اش با قانونی کــه چند ماه قبل 
علیه اتباع کشــورهایی تصویب شــد کــه به ایران 
ســفر می کنند، یا نحوه مواجهه ناموجه هم اکنون 
دولتش با متن برجام. اینها اشــتباهاتي استراتژیک 
اســت ولی چرا رخ می دهد؟ چون او سخت تحت 
این فشار است که جانشینش برای انتخاب شدن نیاز 
به  هموارشدن راهی دارد که تصور می شود به جز 
این طریق میســر نیســت. به همین دلیل، او احتمالا 
خوب می فهمد کار خوبی نیســت، ولــی ناگزیر از 
چشم بر بستن بر آن است. به این ترتیب او ناخواسته 
یا خواســته با جریــان موجی -که خــود خواهان 
تغییرش بود- همراه می شود. روشن است این همه 
البته به معنای آن نیست که اوباما با رئیس جمهور 
محافظه کار قبل از خود تفاوتی نداشته، بلکه سخن 
در این اســت که هسته ســختی در مرکزیت قدرت 
وجود دارد که نســبت به هرگونه تغییر اساســی، 
مقاومت آهنین دارد درنتیجــه در بهترین حالت و 
به تناســب، فقط امکان تحقق پــاره  ای از تغییرات 
وجود دارد. با این مقدمه باید گفت سیاســت بدون 
در نظرگرفتن ســازوکارهای مرســوم کار نمی کند. 
اکنون سؤال این است که آیا این به معنای ناامیدی 

از هرگونه تغییر است؟ پاسخ البته منفی است. 
هیــچ چیزی در سیاســت مطلق نیســت. موج 
تغییرخواهی واقعیتی گریزناپذیر است. مادامی که 
اراده تغییر نباشــد امکانش هــم در هیچ اندازه ای 
فراهم نمی شــود. ولی طبیعی است آنچه در عمل 
به وقــوع می پیونــدد، نتیجه تقاطــع مقاومت ها 
و جدیــت در تــوان و اراده تغییــر اســت. بــاز به 
گفت وگویم با آن دوســت دندان پزشک برمی گردم. 
او پرسید اکنون بین ترامپ و هیلاری کلینتون، کدام 
بهترند؟ من ســؤال را این طور اصلاح کردم که بین 
آن دو کدام یک خطر کمتری برای ما دارند؟ هیلاری 
در جناح راســت حزب دموکرات اســت درنتیجه 
او نسبت به اوباما سیاســت های سخت گیرانه تری 
علیه ما دارد و به اســرائیل نزدیک تر است. هیلاری 
نماینده بخش بوروکراتِ قدرت مدارِ حزب دموکرات 
است که گرایش راست تر دارد و نسبت به تغییرات 
مقاوم تر اســت. در عین حــال ترامپ هم یک تاجر 
بادشــده و خودمحور و نادان است. خطر ترامپ از 
این زاویــه می تواند در پاره ای موقعیت های خاص، 
فوق العــاده بالا باشــد. به این ترتیب هــر دو اینها 
کم خطر نیستند. چشــم انداز آینده مناسبات چندان 
روشــن و امیدوار کننده نیست. راه مواجهه مناسب 
با شرایط خارجی سخت تر فقط کاهش شکاف های 

داخلی و افزایش همگرایی هاي بیشتر است. 

مکالمات سیاسى زیر تیغ! 

 پوریا عالمى

رودرروماجراى عشق و عاشقى میدون 

اصطــلاح خادم کتــاب را بار نخســت از زنده یاد 
طهوری شنیدم؛ ناشر شریف و خوش نامی که همیشه 
خود را خــادم کتــاب می نامید؛ نامی کــه به گمانم 
برازنــده اکثریــت جامعه ناشــران و کتاب فروشــان 

کشورمان است. 
نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران امســال مکان 

تازه ای پیدا کرده است. 
جایــی در جنوب شــهر که بی شــک رفت وآمد 
بــه آن مکان بــرای خیلی از علاقه منــدان به کتاب 
آسان نیســت و زمان زیادی را باید به آن اختصاص 
دهند. بااین حال، امیدوارم این دوســتداران کتاب که 
همچنان، با وجود همه جاذبه های فرهنگی و هنری 
دیگــر، ارتباط شــان را با آن حفظ کرده اند، ناشــران 
حاضر در این نمایشــگاه را تنهــا نگذارند و به روال 
معمول ســه دهه گذشــته، اواســط اردیبهشت ماه 

حتما سری به نمایشگاه کتاب بزنند. 

نمایشــگاه کتاب تهران دارای دو ویژگی اساســی 
است: 

۱. بُعــد فرهنگی کــه نمایش یکجــای کتاب های 
منتشرشده در طول ســال سپری شده است. درحقیقت 
بازدیدکنندگان از نمایشــگاه، هرســاله ایــن پیام را به 
ناشــران حاضر در آن می دادنــد و می دهند که نتیجه 

تلاش های یک ساله شما را دیده ایم. 
۲. بُعــد تجاری کــه در بطن خــود واقعیتی نهفته 
دارد. واقعیت این است: نمایشگاه کتاب تهران درواقع 
امر کارکــرد نمایشــگاهی صِــرف ندارد و فروشــگاه 
بزرگی اســت که هرساله تشــکیل می شود تا بخشی از 
نواقص موجــود در کار توزیع کتاب و نیز کمبود ویترین 
کتاب فروشــی ها را که شــرح دلایل آن از حوصله این 

مختصر خارج است، رفع و جبران کند. 
به این دلیل ســاده و روشــن اســت که در ۲۹سال 
گذشته گروه کثیری از ناشران به ویژه آنهایی که صاحب 
کتاب فروشی نیستند، متناســب با حجم کتاب هایی که 
منتشــر می کنند، تاریخ پرداخت بخش اعظم تعهدات 
خود را طوری تنظیم می کنند که هم ز مان با نمایشــگاه 

کتاب باشد. 
مراجعه نکردن علاقه مندان به کتاب در سال جاری 

به نمایشگاه کتاب تهران می تواند از منظر هر دو ویژگی 
فوق دربرگیرنده خُسران زیادی برای ناشران و درنهایت 

آینده فرهنگ مکتوب کشورمان باشد. 
همــواره و به ویژه در ایامی که با تعطیلات رســمی 
همراه اســت، شــاهد این هســتیم گــروه کثیــری از 
هم وطنان مــان بــه دلیل نیازی که احســاس می کنند، 
به ســفرهای کوتاه و بلند می رونــد که در برخی موارد 
این ســفرها با مشــکلاتی هم همراه اســت. به کرات 
دیده شــده به دلیل ازدحــام اتومبیل هــا در جاده ها، 
پیمودن مســیرهای دو، سه ســاعته، تا ۱۰، ۱۲ ســاعت 
طول می کشــد؛ امــری که در تعطیلات نوروزی ســال 
جاری هم به کرات اتفاق افتاده اســت با وجود این، این 
مشــکلات مانع از این نمی شــود که مردم از سفرهای 
بعدی چشم پوشــی کنند چون آن را در خدمت رسیدن 

به هدف باارزشی می دانند. 
این نگاه را می توان به نمایشگاه کتاب امسال تهران 
و مکان جدید آن هم تعمیم داد. دوستان می توانند این 
رفت و برگشت را یک سفر نصفه روزه بدانند؛ سفری که 
این بار هدف از آن سیر و سیاحتی در ولایت کتاب است! 
*مدیر نشر چشــمه و رئیس اسبق هیأت مدیره اتحادیه 

ناشران و کتاب فروشان تهران    

خادمان کتاب را  تنها نگذارید
 حسن کیائیان*

اتفاق

شــرق: تا نمایشــگاه کتاب چندروزی بیشــتر باقی 
نمانده و کارگران به شــدت مشــغول کار هســتند تا 
جایی که این روزها، فضای شــهر آفتاب، پر است از 
داربســت های افراشته و کارگرانی که در سه شیفت 
کاری، عــرق می ریزنــد و بنــای یکــی از مهم ترین 
نمایشــگاه های بین المللــی در ایــران را پی ریــزی 
می کننــد. این تلاش ها فقــط در روی زمیــن اتفاق 
نمی افتد؛ زیر پوست شهرآفتاب هم آخرین تلاش ها 
برای راه اندازی ایســتگاه نمایشگاه در کار است. قرار 
اســت هم زمان با افتتاح نمایشــگاه کتاب، خط یک 
مترو در ایســتگاه شــاهد، شــاهد یک خط فرعی به 
سمت ایستگاه هایی چون شهرآفتاب، پرند و فرودگاه 
بین المللــی امام خمینی باشــد که از میان این ســه 

ایستگاه، ایستگاه مترو شهرآفتاب، چندروز دیگر عملا 
آغاز به کار خواهد کرد. 

موقعیت جغرافیایی شــهرآفتاب یکــی دیگر از 
ویژگی هــای انتقال نمایشــگاه کتاب بــه این مکان 
است اما از آنجایی که مخاطبان این نمایشگاه به دو 
گروه شهرســتانی و تهرانی تقسیم می شوند، به نظر 
می رسد که این بار، کفه ترازو به سمت شهرستانی ها 
سنگین تر است چراکه از این پس، آنها برای بازدید از 
نمایشگاه کتاب، وارد ترافیک پیچیده تهران نخواهند 
شــد و مســتقیم از اتوبان های آزادگان، خلیج فارس 
و... به نمایشگاه می رســند. در مورد تهرانی ها هم، 
عــلاوه بر راه اندازی ۱۲ هــزار پارکینگ- رقمی که در 
نوع خــود یک رکورد به حســاب می آیــد- خطوط 

تاکسی و مترو هم مشــغول به فعالیت شده اند اما 
شــاید در این زمینه نیاز به اطلاع رسانی بیشتر است 
چراکه هنوز خیلی ها نمی دانند نمایشــگاه کتاب از 

امسال در شهرآفتاب برگزار خواهد شد. 
از شــنبه، کار استقرار ناشران در غرفه ها و چیدن 
قفســه های کتاب به شــکل جدی شــروع می شود، 
تلاش هــا امــا بــرای راه انــدازی یک سیســتم برق 
مســتقل و تأمین آب آشامیدنی هنوز ادامه دارد. این 
اولین باری اســت که قرار است شهرآفتاب درهایش 
را روی بازدیدکنندگان خود بگشاید و طبعا مشکلاتی 
هم در زمینه خدمات رسانی وجود خواهد داشت اما 
چه خوب که این بازگشایی، این بار با نمایشگاه کتاب 

قرار است اتفاق بیفتد. 

رسیدن مترو  به شهر آفتاب 

 کریم ارغنده پور

 محمدرضا ثقفى


